
 

 1 

حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 مازن اتدعا در تعقیب

 کنیم، دعا است. چهارمین مورد که در بحث تعقیبات به آن اشاره می

 فضیلت دعا کردن در پی نماز

دهد در تعقیبات نماز، فضیلت خواندن دعا هم از تلاوت قرآن احادیثی داریم که نشان می

 بیشتر است، هم از خواندن نمازهای نافله. 

ام و هم دیدار مفصّل برای شما نوشتهیتوشهخدا توفیق داد بحث دعا را هم در کتاب ره

هایی که فرمایید و به بحثشاءالله مراجعه میعشق دعاست؛ که انیک مبحث کتاب طبیب

  1تان آنها را تکرار نکنم.کنید که با اجازهبا دقّت توجّه می جا گفته شده است،آن

دهند در تعقیبات نماز، دعا از تلاوت قرآن و خواندن ابتدا روایاتی را بخوانم که نشان می

 افضل است.  نمازهای نافله

عاءُ افَضَْلُ »است. حضرت فرمودند:  اولّین روایت از امام کاظم فضیلت  2«اءَةِ القُْرْآنِ قِر   مِنْ   الَدُّ

 دعا از قرائت قرآن بیشتر است.

ئِلَ عَنْ رَجُليَِْْ دَ اَ »است:  دومین حدیث از امام صادق َّهُ س ُ وَقْتٍ واحِدٍ وَ افْتتَحََا  خَلََ المَْسْجِدَ فِ ن

لَةَ فِ  ُما اَ   قُرْآنُ   نَ ءُ احََدِهِما اكَْثَََ وَ كااوَقْتٍ واحِدٍ وَ كانَ دُع الصَّ ؛ ايَُُّّ  از امام صادق «؟ فضَْلُ الْْخَرِ اكَْثَََ
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کنند و نمازشان را شروع می همزمان شوند؛سؤال شد که دو نفر همزمان وارد مسجد می

کند و شوند؛ امّا یکی از این دو نفر دعای بیشتری میدر پایان آن مشغول تعقیبات می

كٌُُّ فِيهِ فضَْلٌ وَ  :الَ ق»این دو نفر افضلند؟ یک از کند. کدامدیگری قرآن بیشتری تلاوت می

فرمودند: در هر دوی اینها فضیلت است و هردوی اینها بسیار  امام صادق «كٌُُّ حَسَنٌ 

ُما اَ كِناّ لَِِ وَ لـٰقِيلَ: قدَْ علَِمْنا ذٰ » خوب است. راوی زرنگ بود. عرض کرد  «فضَْلُ ارََدْنا انَْ نعَْلَََ ايَُُّّ

فضیلت دارد؛ ولی ما  دوی اینها )هم قرآن خواندن و هم دعا کردن(دانیم هر می

عاءُ اَ : قالَ » خواستیم متوجّه شویم بین این دو کدام افضل است. می امام  «فضَْلُ الدُّ

تجَِبْ  دْعُُنِ اُ " :  عَ ََّ وَ جَلَّ ققَُُلُ اَ ما سََِعْتَ اللهَ » فرمودند: فضیلت دعا بیشتر است. صادق اسَ ْ

ينَ لكَُُْ اِ  ِ ونَ عَنْ عِبادَتِ  نَّ الََّّ تكَْبُِِ َ داخِريِنَ  يسَ ْ يَدْخُلُُنَ جَََنََّّ وجلّ را در آیا این سخن خدای عزّ «3" س َ

که از عبادت اجابت کنم. کسانی فرماید مرا بخوانید تا من شما راای که میقرآن نشنیده

 شوند. من استکبار بورزند، با خواری وارد دوزخ می

آیه عبادت شمرده شد. فرمود دعا کنید و مرا بخوانید تا اجابت کنم؛ بعد  دعا در این

شوند؛ پس دعا ورزند با خواری وارد دوزخ میکه از عبادت من استکبار میفرمود کسانی

 کردن عبادت است. 

وَ اِلله  وَ اِلله افَْضَلُ؛ هَِ  فضَْلُ؛ هَِ وَ اِلله اَ  هَِ »حضرت این آیه را خواندند، سپس فرمودند: 

برای اثبات درستی حرف خود نیازی به قسم خوردن ندارد؛ آن  . امام معصوم«فضَْلُ اَ 

بار تکرار کردن! فرمودند به خدا سوگند دعا افضل است! به هم قسم جلاله و آن هم سه
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خدا سوگند در تعقیبات، دعا افضل از قرآن خواندن است! به خدا سوگند دعا افضل است! 

وَ اِلله العِْبادَةُ؛  هَِ » ؟موجب این آیه دعا عبادت نیستآیا به «ادَةَ العِْب اَ ليَسَْتْ هَِ » بعد فرمودند:

به خدا سوگند دعا عبادت است! به خدا سوگند دعا عبادت  «ادَةُ وَ اِلله العِْب وَ اِلله العِْبادَةُ؛ هَِ  هَِ 

تر و شدیدتر آیا دعا کردن قوی «شَدُّ اَ  اَ ليَسَْتْ هَِ » است! به خدا سوگند دعا عبادت است!

؛ هَِ  هَِ » نیست؟ ؛ هَِ  وَ اِلله اشََدُّ .وَ اِلله اَ  وَ اِلله اشََدُّ تر به خدا سوگند دعا خیلی قوی 4«شَدُّ

 فرمودند.بار تکرار است! سه

 دهد که در تعقیبات، دعا افضل از قرآن خواندن است.این روایت هم نشان می

َّهُ سَالَََُ عَنْ رَجُليَِْْ قامَ »است.  امام صادقروایت دیگر باز از  وَ الْْخَرُ   اصَْبَحَ حَتّٰ   احََدُهُما قصَُلِّ   انَ

ُما اَ  سؤال کردند که دو نفرند. یکی از آنها شب را تا  از امام صادق «؟فضَْلُ جالِسٌ قدَْعُُ؛ ايَُُّّ

نشیند و شب تا جای خود میخواند، تا فجر طالع شود؛ دومی سر بند نماز میبه صبح یک

عاءُ »فرمودند:  اند؟ امام صادقیک از این دو افضلکند؛ کدامبه صبح دعا می قالَ الدُّ

 دعا از نماز مستحبّی هم بیشتر است. دعا بیشتر است. پس فضیلت فضیلت 5«فضَْلُ.اَ 

مودند: فر ی نماز نافله و دعا. امام باقردر مورد مقایسه روایت دوم از امام باقر

ع» لَ  مِنَ   رقِضَةِ افَضَْلُ اءُ بعَْدَ الفَْ الَدُّ بعد از نماز واجب، دعا کردن، از نماز مستحبی و  6«ةِ َنَفَُّلَا الصَّ

 فضیلت بیشتری دارد.  نافله خواندن
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ی ترک کنیم. در ادامه البتّه این روایات بدان معنا نیست که ما نافله یا تلاوت قرآن را

مقام مقایسه، اگر ای دارد؛ ولی در العادهدوی اینها فضیلت فوقگفت هرتعقیبات خواهیم 

 محدود است، دعا افضل است.  انسان وقت تنگی دارد و به یکی از این دو

 افضل است.  ها در تعقیبات نماز، دعا هم از قرائت و تلاوت قرآن و هم از خواندن نافله

 اکرمحتماً پس از نماز دعا کنید. پیغمبر روایاتی داریم که در آنها تأکید شده است

بُةَا   للِ  ِىٰ ادَّ   مَنْ »فرمودند:  ةٌ  فلَََُ فِ »جا آورد؛ که برای خدا نماز واجبی را بهکسی «مَكْتُ َُ اثَرَهِا دَعْ

تجَ  در پی آن نماز واجب، خدا یک دعای مستجاب برای او مقرّر کرده است.  7«ابةٌَ مُس ْ

جَبُ لا  اتٍ ثلََثُ اوَْق»فرمودند:  امام صادق ْ ُُ عاءُ عَنِ     سه هنگام و وقت است  «َعَالٰ   اللهِ   فِيهَا الدُّ

 فِ »هایی است؟ فرمودند: وقت چه زمان ماند. آن سهمتعال محجوب نمیکه دعا از خدای

بُةَِ اَ  کند، گام میدنبال نمازِ واجب است. دعایی که فرد در این هندعا به اولّین وقت، «ثرَِ المَْكْتُ

هنگام  «وَ عِنْدَ نُ َُولِ المَْطَرِ » رسد.می رود و به پیشگاه خداماند؛ بلکه بالا میمحجوب نمی

راه پیدا  فرود آمدن باران هم زمان استجابت دعاست و در آن هنگام دعا به محضر الهی

سوم هم هنگامی است که یک نشانه و  9«8قِهِ[رْضِهِ ]فِ خَلْ اَ  آقةٍَ مُعْجِ ََةٍ ِلِل فِ  وَ ظُهُُرِ » کند.می

شود و ظهور متعال در روی زمین یا در بین مردم آشکار میآمیزی از خدایی معجزهآیه

 دهد مهمترین مورد بوده که اوّل بیان شدهکند. بنابراین اوّلین مورد، که نشان میمی
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ند و محجوب کاست، دعا در پی نماز واجب است که حتماً به محضر الهی راه پیدا می

 ماند. نمی

آمیز دارد. مقداری لحن تهدیدبه ترک دعا بعد از نماز امّا این حدیث نسبت

لَ  العَْبْدُ مِنَ   فرََغَ  ااِذ»فرمودند:  اکرم پیغمبر از نماز فارغ شد و  که بندههنگامی «ةِ الصَّ

متعال ز نماز هیچ حاجتی را از خدایامّا پس ا «َعَالٰ حاجَتهَُ مْ يسَْالَِ اَلله وَ لَ »نمازش را خواند؛ 

ُ َعَالٰ »درخواست نکرد؛   فرماید: ی خویش میمتعال به ملائکهخدای «ئِكَِتِهِ لِمَلَققَُُلُ اللََّّ

َّهُ قدَِ ؛ كَاَ مِنِّ  اجَتهَُ وَ لمَْ يسَْالَْ ح فرَقِضَتِ فقََدْ ادَّىٰ » نگاه کنید. ی منبه بنده «ىعَبْدِ اُنظُْرُوا اِلٰ » ن

تغَْنّٰ  جا آورد؛ امّا بعد از نماز، حاجتش را از من ی من نماز خود را بهاین بنده «عَنِّ اس ْ

اُ بِ » بیند.نیاز میدرخواست نکرد. گویا خود را  از من بی ُ هُ.خُذُوا صَلََهَُ فاَضْْبِ نماز او را  «ا وَجََْ

ازی را که بوی پذیرم؛ یعنی نم بگیرید و به صورتش بزنید. من چنین نمازی را نمی

طور که عرض شد، در  دهد. بنابراین دعا کردن ابراز نیاز است. هماننیازی از خدا می بی

های متنوّع، به بحث دعا، مفصّل به جنبهدیدار راجعیتوشه عشق و رهطبیب های کتاب

ام، که یک بُعد آن، این است که اصلًا دعای اولیای بزرگ خدا  مهمّ و ظریفی اشاره کرده

نوعی اظهار عجز، فقر، نیستی، کاستی، جهل و امثال اینها در برابر خدای عظیم قدیر غنیّ 

این یک عبادت بسیار برجسته و بزرگ است؛ یعنی نفس اینکه  جواد کریم است. خود

یی؛ من مملوکم، یی؛ من جاهلم، تو عالمی؛ من ضعیفم، تو قویخدایا! من فقیرم، تو غنی

و خالقی؛ دعا ابراز اینهاست. یک بُعد دعا همین ابراز حاجت، تو مالکی؛ من مخلوقم، ت

است؛ لذا نمازی که  دستی در پیشگاه خدانیازمندی و اظهار فقر، عبودیت، بندگی و تهی

ای است چنین روحیه ای که نمازگزاردهدر بنده در آن این روحیه نیست و در پی آن نماز،
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گوید: نماز او را بگیرید و به صورت تعال میمکند، ارزشی نداشته است و خدایظهور نمی

ی زیبا و برد و این روحیهبزنید. من که نیازمند به نماز او نبودم؛ او باید بهره می خودش

کرد و بعد از نماز خود، اظهار خضوع، بندگی و نیازمندی به عظیم را از نماز کسب می

کند. این نماز به چه درد تغنا میاحساس اس کرد. گویا این فرد در برابر منپیشگاه من می

  .به خودش برگردانید نماز بدون دعا راخورد؟ این می

  الشّریعهحمصباکتاب در  اسرار و آداب دعا

م؛ اریفی را در بحث دعا اشاره کردهها نکات ظکتابطور که عرض کردم، در آن همان

را که در  به امام صادقمنسوب الشّریعهبه ذهنم آمد بابی از ابواب کتاب مصباح منتهی

به بعضی  که نماز  بخوانیم بعد ازخواهیم دعاهایی که می ی دعاست، برایتان بخوانم.زمینه

تناسب حال خود باید دعای خواهم کرد و بسیار متنوّع است و هرکس بهاز آنها اشاره 

باید در خواندن  مناسب خویش را برگزیند و آن دعا را در تعقیبات نماز بخواند؛ حالی که

به ی منسوبالشّریعهکه باید وجود داشته باشد را از این باب کتاب مصباح دعا باشد و ادبی

 خوانم. برایتان می امام صادق

عاِ »:  فرمودند امام صادق «قالَ الصّادِقُ » وَ » را مراعات کن. ادب دعا «اءِ حْفَظْ ادََبَ الدُّ

چگونه او را  «كَيْفَ َدَْعُُ» خوانی.زنی و میکسی را صدا میدقّت کن؛ ببین چه «انظُْرْ مَنْ َدَْعُُ

زنی و برای چه دعا دقّت کن ببین برای چه او را صدا می «ا َدَْعُُوَ لِماذ»زنی  صدا می

يا» کنی؟ می محقّق  و عظمت خدا و کبریایی او را در جان خود «ءَُُ وَ حَققِْ عَظَمَةَ اِلله وَ كِبِِْ

ضََِيِركَ وَ  وَ عايِنْ بِقلَبِْكَ عِلْمَهُ بِما فِ » ببین. کن؛ یعنی عظمت الهی و حقارت خود را در برابر خدا

كَ وَ ماطِلَعهَُ علَّٰ  و با چشم دل خود ببین که خدا به آنچه که  «اطِلِ ُنُ فِيهِ مِنَ الحَْقِ وَ البْا تكَُ سِِِ
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گویی خدایا! طور نیست که الآن که تو به خدا میدر ضمیر تو پنهان است، آگاه است. این

فلان چیز را به من بده، خدا قبل از اینکه تو بگویی، این نیاز را در درون تو تشخیص 

اطّلاع دارد و  آگاه است؛ از اسرار تو نداده باشد. نه؛ با چشم دل ببین که خدا بر درون تو

اعْرِفْ طُرُقَ وَ »چیز باطل.ست و چهچیز حقّ او خبر دارد که در درون تو چه باخبر است

َِكَ وَ هَلَ های دعاست.( حضرت فرمودند برو معرفت پیدا کن؛ بشناس که )اینها ادب «كِكَ نََا

چیزی ممکن تو کدام است و راه هلاکتت کدام. بررسی کن ببین چه راه نجات و رهایی

ا به هلاکت برساند و چیزهایی ممکن است تو راست تو را نجات دهد و رهایی بخشد و چه

َُ اَلله َعَالٰ »نابود کند. چرا؟  خاطر به «اَكََ فِيهِ هَلَكُكَ وَ انَتَْ َظَُنُّ انََّ فِيهِ نََ  ءٍ عَسٰ  بِشَْ كَيْلََ َدَْعُ

وقت تو دعا کنی؛ خدا را بخوانی و از خدا چیزی را بخواهی که هلاکت تو اینکه نکند یک

ن چیز نجات توست. بعد حضرت از قرآن شاهد آوردند و در آن است، به گمان اینکه در آ

ِْ ":قالَ اُلله َعَالٰ » فرمودند: ِ دُ وَ قدَْعُ ال ِْ نسْانُ بِِلشََّّ ُُ بِِلخَْيْرِ وَ كانَ ال ُلاا عاءَ "نسْانُ عََُ
10

متعال خدای «

متعال کند و در دعا برای خود چیز شرّ را از خدایفرماید: انسان دعا میدر قرآن می

خواهد و انسان بسیار عجول است و گونه که در دعا چیزهای خیر را میخواهد، همان می

به  من و که ثروت برایرود فکر و بررسی کند، که اکنونکند. نمیشتابزده ابراز نیاز می

ام از تعلقّاتم هم خواهد ی رشد من و رهاییکامم شیرین است، آیا این چیز شیرین مایه

و  ود به اسارت بیشتر و هلاکت من؟ پست و مقام، لذّت و شیرینیشبود یا منجر می

؛ برو بررسی  ها میل به اینها دارند(خواهم )که طبیعتاً انسانیی که مینامیشهرت و خوش
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کن، ببین آیا این چیز شیرینی نیست که اگر بخوری برای توی بیمار کشنده باشد؟ و اگر 

به تو پرهیز داده؛ چون برایت  وده که مثل یک پزشکخاطر این بخدا به تو نداده است، به

راستی چه به خیر تو خواهی دعا کنی، اوّل برو ببین بهضرر داشته است. بنابراین وقتی می

اینها )نخواه.  بخش جذّاب ظاهری را از خداچیز لذّتاست و چه به زیان تو است. هر

قبل از دعا کردن برو فکر کن.  «لُ  تسَْالَُ وَ لِماذا تسَْاَ لُ وَ كَْ وَ َفََكَّرْ ماذا تسَْاَ »های دعاست.(  ادب

کنی و این چیزی را که کنی و برای چه درخواست می ببین چه چیزی را درخواست می

خواهی یا برای سعادت اخروی؟ خواهی؟ برای خوشی دنیا میخواهی، برای چه میمی

 «لُ وَ كَْ تسَْاَ » و تکامل خودت؟خواهی، یا برای تعالی  گذرانی و عیّاشی میبرای خوش

کنی برای تو به چه میزان از چیزی که درخواست می مقدار وخواهی؟ چهمقدار می چه

تِج» کنی؟خواهی و درخواست میبرای چه می و «لُ وَ لِماذا تسَْاَ »خوب است؟  عاءُ اس ْ ابةَُ وَ الدُّ

قصد اجابت فرمان خدا ت آن باید بهحضرت فرمودند اصل دعا و حقیق «الْكُُِ مِنْكَ لِلحَْقِ 

کنی، اصلاً قصد اصلی تو این باشد که خدایا! امر کردی دعا کن، باشد؛ یعنی دعا که می

جا بیاورم. در مقام اجابت امر حق دعا خواهم در دعا کردن اطاعت امر تو را بهمن می

بِ مُش  َذَْوِقبُ المُْهجَْةِ فِ  وَ »کنید.  ی پروردگارت قلبت ذوب در مشاهده عا بایدو در د «اهَدَةِ الرَّ

ترین جای قلب تو زنی، باید خون عمیقکنی و با خدا حرف میدعا می کهشود. هنگامی

يعاا » که مُهجه است، ذوب شود. هرچه غیرخدا، و هرکس و هرچیز جز او را  «وَ ترَْكُ اْلِاخْتِيارِ جََِ

باید ترک کنی؛ یا اساساً اختیار و گزینش خودت را ترک کنی؛ آن را تحویل خدا دهی و 

دهم آید که علم دارد؛ من جاهل که تشخیص نمیبگویی خدایا! اختیار به کسی می

برازنده  آید و چیزی برایم بد است؛ اختیار به من نمیچیزی برایم خوب است و چه چه
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است به این  ام تسلیم شما شوم. ارزش اختیاری که خدا به تو دادهشماست. من آمده

است که آن را دو دستی تحویل خودش بدهی. بگویی خدایا! منی که فهم ندارم؛ جاهلم؛ 

برم. خدایا! با همین اختیاری کار میضرر خودم بهای به دستم؛ این اختیار را به اختیار داده

بدهم. مختار  ام تحویل خود شماای و با آزادی و اختیار، اختیارم را آوردهن دادهکه به م

خواهم تسلیم شما باشم. آید که علم دارید؛ نه به من که جاهلم. من میبودن به شما می

يعاا وَ تسَْلِیُ لِاخْتِيوَ ترَْكُ اْ » َ وَ بِطِناا اِلَ اِلله  اهِراا لُامُُرِ كُُهِا ظ اْ ارِ جََِ ی کارهای و اینکه همه «عالٰ َ

خودت، چه امور ظاهری و چه امور باطنی را تسلیم خدا کنی )اینها ادب دعاست.( و 

دانی شماری و مصلحت میدهی، خوب میچه که خودت تشخیص می بگویی خدایا! همان

تِ » فهمم مصلحتم در چیست؟ بعد حضرت فرمودند:را عملی کن؛ من از کجا می  فاَِنْ لمَْ تََْ

عاءِ فلََ َنَتْظَِرِ اْلِاج طِ الدُّ جا نیاوردی، انتظار اگر تو شرایط دعا را مراعات نکردی و به «ابةََ بِشََّْ

َّهُ قعَْلََُ السَِِّّ وَ فاَِ »اجابت نداشته باش.  خفّی تو خبر  متعال هم از سرّ وچرا که خدای «اخَْفىٰ ن

«اخَْفیٰ مِنَ السِِِّ »دارد و هم از 
حتّی از اَخفای  تر از سرّ تو، که اخَفاست؛عمیقهایی لایه  11

کند؛ اماّ برخی چیزها سرّ انسان است و او به کسی افشا و برملا نمی .تو هم خبر دارد

داند؛ تر است. حضرت فرمودند: خدا هم سرّهای تو را میگاهی چیزی از آن سرّ هم مخفی

آنها خبر دارد. اگر در تو  یتر است؛ از همههم چیزهایی را که از سرهّای تو مخفی

ی تسلیم، واگذاری اختیارت به خدا و دعا کردن فقط به قصد فرمان بردن از امر  روحیه

ُُ بِشَْ » بیند.خدا، که فرمود دعا کنید، نباشد؛ خدا در درون تو اینها را می َ َدَْعُُ علَََِ  ءٍ قدَْ  فلَعََلََّّ

                                                 

 ،1 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 141 ص الاخبار،معانی صدوق، و 29 ص ،4 ج بحار، مجلسی، و 21 ص ،11 ج بحار، مجلسی، .11

  .121 ص



 

 11 

كَ خِلَفَ ذٰ  گویی خدایا! مقامات عارفین آوری! نکند میمیازی درنکند در دعایت ب «لَِِ مِنْ سِِِ

ای به من روزی ی زاهدانهرا به من بده؛ به من کنج خلوتی برای عبادت بده؛ زندگی ساده

خدا! آوری! آن هم پیش خدا؟! پناه بر میکن؛ امّا ته دلت طالب شهرت و ثروتی و بازی در

کنی، که در باطن چیزی را به زبان دعا میمتعال ببیند تو بسا خدایحضرت فرمودند: چه

حابةَِ لِبَعْضِهِمْ اَ »حضرت فرمودند:  ضدّ و خلاف آن را طالبی. عاءِ وَ نتُُْْ َنَتْظَِرُونَ المَْطَرَ بِِ قالَ بعَْضُ الصَّ لدُّ

یکی از صحابه به دیگران گفت )ظاهراً خشکسالی بوده است و مردم سراغ  «نتَْظِرُ الحَْجَرَ انََا اَ 

رفتند و از او خواستند نماز باران بخواند. آن بزرگ گفت(: نماز استسقاء و باران  زرگیب

راه فرو آمدن  بهراه آمدن بارانید و من چشم بهشما چشم خوانم؛ ولی بعد از این نمازمی

با این رفتارهایی که ما داریم، مستحقّ فرود آمدن بارانیم یا فرود آمدن  سنگ و عذابم.

عاءِ لكَا»ت فرمودند: عذاب؟ حضر ُْ لمَْ يكَُنِ اُلله امََرَنا بِِلدُّ َ َّهُ ل عخْلصَْنَ اِذا اَ  13]لکَُناّ[ 12نَ وَ اعْلََْ انَ اءَ ا الدُّ

لَ  این را هم بدان که اگر امر خدا به دعا، که به ما فرمان داد دعا کنید،  «ابةَِ علَيَْنا بِِلْاِج َفََضَّ

کردیم، که ما خالصانه دعا میهم نکرده بود، زمانی نبود؛ حتّی اگر خدا چنین امری را هم

نَ »کرد. تفضّل می به ماخدا یقیناً با اجابت آن دعا نسبت بِشََّائِطِ  لِمَنْ اتَٰ  ذٰلَِِ فكََيْفَ وَ قدَْ ضََِ

ع دانیم خدا هم امر کرده که دعا کن و هم تضمین که میحالیو این چگونه است در «اءِ الدُّ

تجَِبْ اَ »این امر؛   «اُدْعُُن»اجابت کند. قرآن فرمود:  را کرده است که دعا 14« لكَُُْ   س ْ
این هم  

قدر فرمودند: اگر خدا امر به دعا هم نکرده بود، آن تضمین اجابت آن. امام صادق

                                                 

 .111 ص الشرّیعة،مصباح ،صادقامام .12

 .222 ص ،5 ج سائل،الومستدرک نوری،محدثّ و 122 ص ،92 ج بحار، مجلسی، .11
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کرد. چه برسد کرد، یقیناً اجابت میفضل عظیم است که اگر کسی خالصانه دعا میصاحب

حضرت  تضمین کرده است. امر کرده و هم اجابت کردن را به اینکه هم به دعا کردن

ئِلَ رَسُُلُ اللهِ » :فرمودند در مورد اسم  اکرماز پیغمبر «عْظَمِ عَنِ اسِْْ اِلله اْلاَ  وَ س ُ

ی تواند همه می ،کسی بداند اسم اعظم چیزی است که اگر خداوند سؤال شد؛ چون اعظم

سؤال کردند که اسم اعظم  از حضرت رسول .هایش را با آن عملی کندخواسته

ی اسماء خدا فرمودند: همه پیامبر «عْظَمُ اسٍْْ مِنْ اسَْماءِ اِلله اَ  كُُُّ  فقَالَ » ؟چیست

و سپس  ی اسماء خدا اعظم استاعظم است. مگر خدا اسم کوچک هم دارد؟ همه

ُ »فرمودند:  ُُ وَ ادْعُهُ ففََرِغْ قلَبَْكَ عَنْ كُُِ ما سِ خدا فارغ قلب خود را از غیر «اسٍْْ شِئتَْ  ىِ بَِِ  [الٰ َعَ]ا

کن؛ که توجّه و چشم امیدی به احدی غیر از خدا نداشته باشی؛ بعد با هر اسم که 

در  «الحَْقِيقَةِ اسٌْْ دُونَ اسٍْْ   فِ فلَيَسَْ ِللِ » کند.فرقی نمی خواهی خدا را صدا بزن؛ هیچ می

ها اسم خاص خدا باشد و حقیقت خدا اسمی جدای از اسم دیگر ندارد که یکی از آن اسم

های دیگر اینگونه نباشند. حقیقتی که مسمّای این اسم است، یکی است؛ ولو به اسم

نام یکی است. اگر روی اند؛ امّا خود صاحبهای مختلفی بر او نهادهاعتبارهای مختلف نام

ها  صدا بزنند؛ شخصی که صدا زده یک از اسماو را با هر بگذارند؛ یک نفر چند تا اسم

وقت او را با نام کوچکش یک کنند. صدارا های مختلف او شود واحد است؛ ولو با ناممی

فردی  ی موارددر همهاش و گاهی هم با شهرتش؛ ولی زنند؛ زمانی با نام فامیلی صدا می

گویید، درست است؛ ذات مستجمع را هم که می «الله»شود، یکی است. که صدا زده می

چه  ؛«رحمان»چه بگویید  ؛«الله»جمیع  صفات کمالیه است؛ امّا به آن حقیقت چه بگویید 

زنید. اینگونه نیست که یک نفر معیّن را صدا می؛ «ودود»و چه بگویید  «کریم»بگویید 
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شخص دیگری.  «الله»فرد دیگر و مسمّای  «ودود»شخصی باشد، مسمّای   «کریم»مسمّای 

های حقیقتی که قرار است به شما پاسخ دهد و اجابت کند، یک نفر است. اینها اسم

مختلف است. مثل آقایی که یک اسم کوچک دارد و یک نام فامیل و در خانواده پدر 

ها و به همسرش شوهر است و در محلّ کارش رئیس است. اینها اسماست؛ نسبت

چندنفر نیست؛ بلکه  ها کهارهای مختلف است و اعتباری است. مسمّای این اسماعتب

الحَْقِيقَةِ اسٌْْ دُونَ   فِ فلَيَسَْ للِ »ی آنها یک شخص واحد است. حضرت فرمودند: مسمّای همه

َُ اُلله » مسمّایی است کهدر حقیقت خدا اسمی جدای از اسم دیگر ندارد. او  «اسٍْْ  بلَْ هُ

اُحِدُ   «قهّار»است و  «واحد»است،  «الله»است، که « َُ هُ »بلکه در حقیقت او همان  «ارُ القْهَّ الْ

ی اینها در اشاره فرمودند )همه به حدیث دیگری از پیغمبر است. امام صادق

تجَِيلا اِنَّ اللهَ  الَ النَّبُِّ وَ ق»آداب دعاست(:  عاءَ مِنْ قلَْبٍ لا يسَ ْ  اکرمپیغمبر «ٍُ بُ الدُّ

کند؛ یعنی شما به زبان  توجّه است، اجابت نمیمتعال دعا را از قلبی که بیفرمودند: خدای

اید. خواهید، توجّه نداشته اینکه چه از خدا می به خدا و اید؛ ولی اصلاً چیزی را گفته

خدا این  فرمودند چیزی را از خدا خواستید، که دقّت و توجّه در آن نبود؛ پیامبر

َّ  يسَْاَ نْ لاادَ احََدُكُْ اَ ر اِذا اَ  ادِقُ قالَ الصّ »کند. نمیدعا را اجابت  ُُ فلَْيَيْاسَْ مِنَ النّ   هُ لَ رَب اسِ اِلّا اعَْطا

چیز خواهد از خدا هیچ که یکی از شما میفرمودند: هنگامی امام صادق «كُُهِمِْ 

ی مردم یأس درخواست نکند، مگر اینکه خدا درخواست او را عملی کند، باید از همه

ی خواهد همهپیشه کند و قطع امید نماید و به احدی چشم امیدی نداشته باشد. اگر می

شود، رمز آن در این است  الدّعوه دعاهای او بدون ردخور اجابت شود، یعنی عبد مستجاب

خواهی، امّا کنار کنی و از خدا میکه چشم امیدی به احدی نداشته باشد. اگر دعا می
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گویی خدایا! این کار من این است که فلانی هم سفارش مرا کرده است؛ میذهنت هم 

عملی شود؛ ولی امید هم داری به اینکه فلانی هم همراهی کند؛ فلانی هم کارشکنی 

نکند؛ فلانی هم سفارش کند و امثال اینها، اینکه دعا نیست. دعا تنها از خدا خواستن 

دیدار یتوشهعشق و رهبه کتاب طبیب حتماً  در مورد بحث دعاکنم  باز تأکید میاست. 

خواهید، اصلاً دعا نیست. چنین چیزی مراجعه کنید. وقتی شما از خدا و غیرخدا توأماً می

تضمین نموده است؛ لذا  نه اسمش دعاست؛ نه خدا امر به انجام آن کرده و نه اجابت آن را

از خلایق  ق از خلایق؛ یکییکی از دلایل اجابت نشدن دعاهایمان همین است. یأس مطل

ام، معلوماتم، تخصّصم، مهارتم، ام، تیزهوشیهم خودم هستم؛ اینکه امید ببندم به زرنگی

ام و امثال اینها. چه به خودم امید ببندم و چه به خلق امید ببندم؛ مثل هنرمندی

فرمودند  دقاصلاً دعا نیست. امام صا هایم، همراهانم، حامیانم و امثال اینها؛ این پارتی

کند از پروردگارش درخواستی نکند مگر اینکه درخواستش که یکی از شما اراده میزمانی

اِلّا مِنْ عِنْدِ  اؤُُُ وَ لا يكَُنْ رَج»ی خلق قطع امید کند. اجابت شود، راهش این است که از همه

اِذا علَََِ اُلله فَ »نبندد.  و امیدش هم جز به خدا نباشد و به احدی غیرخدا امید « عَ ََّ وَ جَلَّ اللهِ 

شود که واقعاً به وقتی خدا از قلب او خبردار می «اُُ يسَْالََُْ شَيئْاا اِلّا اعَْطلَِِ مِنْ قلَبِْهِ لمَْ ذٰ  َعَالٰ 

قطع امید کرده است؛  ی خلقبه همهتنها به خداست و نسبت خدا امید نبسته؛ امیدش غیر

متعال به او عطا کند، مگر اینکه خدایدرخواست نمیچیز از خدا آن وقت این بنده هیچ

هِ »سپس حضرت فرمودند:  کند.می جَِْ َُ كَ لِ عاءِ وَ اخَْلصَْتَ سَِِّ فاَِذا اََيَتَْ بِما ذَكرَْتُ لََِ مِنْ شََائطِِ الدُّ

حْد سرّ  را از شرایط دعا برایت نقل کردم، مراعات کردی و که آنچههنگامی «ثٍ ثلََ ىٰ فاَبَشَِّْْ بِِِ

به خدا بودی و به احدی غیرخدا نظر هم برای خدا خالص کردی، فقط متوجّه خودت را
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اوّلین  «لتَْ ا انَْ قعَُجِلَ لََِ ما سَاَ مّ اِ »نداشتی، در آن صورت بشارت باد بر تو به یکی از سه چیز: 

خِرَ وَ اِمّا » ای به تو بدهد.متعال بلافاصله چیزی را که درخواست کردهاین که خدای انَْ قدََّ

َُ اَ  ای، به خیر تو خدا ببیند چیزی که درخواست کرده ممکن استو  «فضَْلُ مِنْهُ لََِ ما هُ

کند و چیزی را که به جای اینکه آن را الان به تو بدهد، دعای تو را ذخیره مینیست؛ به

وَ اِمّا انَْ قصَِْْفَ » کند.تر است، برای تو مقدّر میتر و ارزشمندفضیلت ات پرخواستهمراتب از 

ُْ ارَْسَلََُ  َ و سومین چیزی که ممکن است خدا در  «لهَلَكَْتَ  16 ليَْكَ[اِ ] 15علَيَْکَ  عَنْكَ مِنَ البَْلَءِ ما ل

خاطر همین دعایی که تو کردی، بلایی را که قبال دعا برایت عملی کند، این است که به

کرد، آن را از تو  د، تو را نابود و هلاک میآمد و اگر خدا مانع آن بلا نشده بوسمت تو می به

جا بیاید، یکی از این سه اثر را دارد: یا خدا گرداند. پس اگر دعا با شرایط آن به برمی

دهد و اگر آن خواسته به مصحلت شخص نباشد، خدا  بلافاصله آن خواسته را به او می

به او بدهد؛ سوم هم  کند کهچیزی خیلی بزرگتر از آن خواسته را برای او ذخیره می

آمد و اگر به او رسیده بود، او نابود شده می سمت دعاکننده اینکه بلای عظیمی را که به

قالَ  قالَ النَّبُِّ »گرداند.  متعال به برکت دعایی که کرد، آن بلا را از او برمیبود، خدای

فرمودند:  امام صادق «ائلِِيَْ لِلسّ  ىَ اعَْطَيْتُهُ افَضَْلَ ما اُعْطِ  عَنْ مَسْالَتَِ  ىنْ شَغَلََُ ذِكْرِ مَ  الٰ َعَ اللهُ 

 اگر یاد و ذکر من کسی را چنان فرماید:متعال میفرمودند خدای پیغمبراکرم

ی فراموش کند. مثل شخصی که به خانه مشغول کند که اصلاً درخواست کردن از مرا

قدری را که دید، محو او شد. آن شخص به رفته بود تا از او چیزی بگیرد؛ امّا طرف طرف
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چیز محو جمال او شد و یادش رفت که من آمده بودم فلان داشتنی و دلربا بود، کهدوست

هایی که خدا پاشد؛ یکی از دانهدانه می را از او بگیرم. اوّل راه خدا برای اینکه شکار کند،

کند: یکی پول ندارد؛ اد میها و احتیاجاتی است که در زندگی ما ایجپاشد، حاجتمی

شود؛ یک نفر کار ندارد؛ دار نمیدیگری شوهر ندارد؛ مردی زن ندارد؛ شخصی بچّه

رسد که هایی است که خدا پاشیده؛ چون عقل ما نمیها متنوّع است. اینها دانهگرفتاری

بعد ها را داد؛ برویم. خدا این حاجت خاطر خود خدا سراغ اوخدا چقدر خوب است، که به

ی ما. ببین دانه پاشید. شما خواهی این مشکلاتت حل شود، بیا در خانههم گفت: می

؛ «ىعَبْدِ   لبََّيْكَ »ی خدا را زدی، همین که خدا گفت ها رفتی در خانهخاطر این حاجت به

 ات رادیدی خدایا ...! آن جمال چنان دل تو را برد، که هوش از سرت پرید. اصلًا خواسته

ای آمده بودی و مشکلی داشتی. به قول کردی و فراموش کردی که برای خواستهفراموش 

 شاعر: 

 بیایی تو که غم از دل برود چون ؟چه بگویم م دل با تو بگویمـغ ،اییـودم چو بیـگفته ب

به من سبب شود که او اصلًا درخواست کردن که یاد من و توجّهمتعال فرمود: کسیخدای

است که به  ی چیزهاییکنم که افضل از همهن به او چیزی عطا میفراموش کند، م از مرا

که آمدند ام. چون کسانیاند، دادههایشان را از من درخواست کردهکه خواستهکسانی

چیزهایی را درخواست کردند؛ مثلًا یکی پول خواست، به او دادم؛ دیگری شغل خواست، 

 اش راکه خواستهکردم؛ امّا کسیبه او دادم؛ شخصی مریض بود، مریضی او را خوب 

فراموش کرد، من چه به او دادم؟ خودم را به او دادم. دیدار خودم و آشنایی و صمیمت با 

ی آن پول، شغل و امثال اینها افضل نیست؟ این از همه عطاخودم را به او دادم. این 
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مشغول یاد خیلی بزرگتر گیرش آمد. چنان  بخواهد، شخصی که یادش رفت چیزی از خدا

ةا  قالَ الصّادِقُ » هایش را فراموش کرد.حق شد، که حوائج و درخواست تُ اَلله مَرَّ ُْ لقََدْ دَعَ

تجَابَ لِ  کردم، )گر چه اینها بار من دعا می فرمودند: یک امام صادق «اجَةَ وَ نسَِيتُ الحْ فاَس ْ

را یادآور شوم که دعا به خواهم برگردم؛ ولی این نکته ام و نمیعرض کرده را در بحث دعا

معنای صدا زدن است؛ نه درخواست کردن. شما کسی را دوست داری، او را صدای 

 گوید بله. این بله یعنی اجابت. به این صدا زدن دعاگویی فلانی! او هم میزنی. می می

صدا زدن توأم با  نامند. الزاماً لازم نیستمی گویند و آن بله گفتن را هم اجابتمی

واست چیزی باشد. خدا آن درخواست را بهانه کرد تا بلکه ما برویم او را صدا بزنیم؛ درخ

که گفت، اجابت  «ىعَبْدِ   لبََّيْكَ »این . «ىعَبْدِ   لبََّيْكَ »بگوییم؛ بعد او هم بگوید:  «يا الله!»یک 

است. اجابت فقط این نیست که چیزی را که مثلاً من به آن نیازمند بودم، به من داد؛ یا 

 است. امام صادق «ىعَبْدِ   لبََّيْكَ »خواستم، به من داد. اجابت چیزی را که من می

وَ نسَِيتُ ». «ىعَبْدِ   يْكَ لبََّ »من خدا را صدا زدم، خدا هم اجابت کرد و فرمود:  بار فرمودند: یک

لَبّیْکی که خدا گفت، سبب شد من چیزی را که احتیاج داشتم، فراموش کردم. « اجَةَ الحْ

تِجابتَهَُ »خواستم؟ یادم رفت چه می دانی چرا منِ امام صادقحضرت فرمودند: می لِاَنَّ اس ْ

َِهِ اعَْظَمُ وَ اجََلُّ مِمّ بِِقْبالَِِ علَّٰ  َُ ُِ عِنْدَ دَعْ خاطر اینکه این استجابت خدا؛ به «قدُ مِنْهُ العَْبْدُ ا يُرِ عَبْدِ

گوید: بله؛ چه نماید و به او میکند و اقبال میرو می اشگوید؛  به بندهلَبَّیْکی که می

کردن و توجّهی که به عبد گوید و این روای که خدا میخواهی عزیز دل من! همین بله می

ُْ كا»خواست. که عبد از خدا میکند، اعظم و اجلّ از چیزی است می خود َ الجَْنَّةَ وَ نعَِيمهََا  نتَِ وَ ل

 َ های جاودان الهی را از ی خدا رفته بود بهشت و نعمتولو اینکه این بنده در خانه «ىَّ بدَِ ال
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او بخواهد؛ امّا لبّیک خدا از بهشت و زندگی سرشار از نعیم اخروی هم ارزشمندتر است. 

ق را به جانمان بچشاند و بفهمیم یعنی چه که لبّیک خدا حتّی از امیدواریم خدا این حقای

. دنیا و متاع قلیل دنیا که هیچ؛ اگر برتر استهای جاوید اخروی ی نعمتبهشت و همه

هم بگذاری، به گرد پای یک لبّیک از جانب خدا ی اخروی را هم رویی نعم جاودانههمه

برند، می ن الهی و عاشقان خدا از آن لبّیکرسد. لذّت، شیرینی و حلاوتی که محبّانمی

مقایسه نیست که خدا به این بنده توجّه کرد و به او رو فرمود. خدا اصلاً با این قابل

نَ لَِِ اِلاَّ العْقعَْقِلُ ذٰ  18]وَ لـکِٰنْ لا[ 17وَ ليَسَْ » داند این یعنی چه! حضرت فرمودند: می امِلُُنَ المُْحِبُُّ

ةُ الْ  َُ ُ  عارِفُُنَ صَفْ هُ اِلله وَ خَ و لکن حقیقتی را که به شما گفتم؛ یعنی این را که ارزش رو  19«اصُّ

های جاودان اخروی هم بیشتر است، کردن خدا و لبّیک گفتن او حتّی از بهشت و نعمت

سپرده و عاشق اند؛ دلکه برخوردار از علم و آگاهیفهمد، مگر کسانیکند و نمیتعقّل نمی

اند و از بندگان برگزیده و خاصّ خداوندند. آنها به معرفت رسیده خدا هستند؛ عارفند؛

فهمند یعنی چه و حقیقت درک را دارند. ما ممکن است الفاظ آن را اند که میکسانی

بخوانیم؛ آن را ترجمه کنیم و بشنویم؛ امّا این غیر از چشیدن و  تکرار کنیم؛ از روی آن

 قط در دسترس اولیای بزرگ خداست. تجربه کردن آن حقیقت است؛ این چشیدن ف

 و به حرمت خون به برکت پیامبر و خاندان بزرگوار ایشانمتعال بهامیدواریم خدای

همین  و فرزندان برومند و برادران رشید ایشان الحسینی اباعبداللهناحق ریخته
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ی، نصیب ای را که بحثمان با آن پایان یافت، یعنی درک لذّت اقبال و لبّیک الهنکته

 ی ما بفرماید. به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد:  همه

 

مْ الَلـّٰ دٍ وَ عََِلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  هُمَّ صَلِ علَّٰ مُحَمَّ


